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چکیده
نظامى از کارکردهاى رمزى و بیان استعارى بن مایه هاى آئین مهر و زرتشت در منظومه هفت پیکر، بهره هاى فراوان برده 
است. عبور بهرام از هفت گنبد، به رنگ هاى مختلف، در روزهاى هفته، با تأکید بر سیارات مربوطه، به عنوان روایت 
مرکزى و از طرف دیگر، مشابهت آن با نردبان هفت پله اى در آیین مهر، نشان از شناخت و وفادارى نظامى به این آیین ها 
در آثارش دارد. این امر، بر تفسیر دلالت هاى معنایى و اکسپرسیون رنگ ها در آثارش، تأثیرگذار بوده است. مسأله این 
است که در گنبد چهارم، دلالت هاى  معنایى و اکسپرسیون رنگ قرمز، نشان از اجتناب او از مفاهیم این آئین ها و نیز 
شناخت او از مفاهیم رنگ قرمز در جهان اسلام دارد. سؤال این است: با توجه به ارتباط گسترده ى هفت پیکر با مفاهیم 
آیین  مهرى، اکسپرسیون رنگ قرمز در این داستان، چگونه و براساس کدام اشارات صریح، با مفاهیم این رنگ در عرفان 
اسلامى مطابقت دارد؟ این مقاله با روش توصیفى-   تحلیلى و تطبیقى نشان مى دهد، اکسپرسیون رنگ قرمز در هفت پیکر، 
نه بر اساس نجوم، آئین مهر و یا دین زرتشت، بلکه با تکیه بر مبانى عرفان اسلامى، در قالب کلیدواژگان خاصى که در 
این داستان، بر کسب خردمندى و لزوم عقلانیت تأکید  مى کنند، قابل تفسیر و تحلیل است. همچنین، حصول مرتبه فنا، 

به عنوان غایت انسان و تفاوت آن در آئین مهر نیز قابل توجه است.
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مقدمه
موج  طول  بازتاب  تنها  خود،  فیزیکى  جنبه  در  رنگ ها  اگرچه 
خاصى هستند، اما در فرهنگ بشرى، محملى براى بیان احساسات، 
توصیفات، تخیلات، رمزها و نمادها و دیگر شئونات انسانى شدند. 
اکسپرسیون رنگ، برخلاف نظریه امپرسیون رنگ که به نمودهاى 
رنگ در طبیعت، مى پردازد، به کارکرد رنگ ها در بیان ارزش هاى 
ادبیات  در   .(178-160  :1395 مى پردازد(ایتن،  احساسى،  و  ذهنى 
فارسى نیز، مى توان این نوع کارکرد رنگ ها را در تصویرسازى هاى 
شاعرانه پى گرفت. شفیعى کدکنى، شاعران فارسى گوى را در ارتباط 
با استفاده از رنگ، به دو دسته بزرگ تقسیم مى کند. او معتقد است 
داده  نشان  بیشترى  حساسیت  رنگ،  مسأله  به  شاعران،  از  گروهى 
عنصر رنگ را با دقت بیشترى مورد نظر قرار داده اند. اما گروه  و 
دیگر، نوعى کوررنگى دارند. یعنى جز چند رنگ سیاه وسفید و سبز، 
احساس  که  هم  رنگ  چند  همین  از  و  نمى بینند  را  دیگرى  رنگ 
را  لازم  استفاده  خیال،  صور  در  و  تصویر  ارائه  هنگام  به  مى کنند 
نمى برند. و یا اگر نام رنگ را مى برند، مثل این است که رنگ ها، 
در زبان ایشان، معنى اصلى و روشنى ندارد و کلمات مربوط به رنگ 
ایشان، کلماتى ناتوان و ضعیف است و فقط براى پرکردن  در شعر 
وزن مى آید(شفیعى کدکنى، 1390: 267). در این میان، حکیم نظامى 
که در سال  535 ه.ق در گنجه متولد و در سال 614  ه.ق  از دنیا 
که  به شمار مى رود  استثنایى  موردى  است(صفا، 1379: 315)،  رفته 
به دلیل حساسیت هاى فوق العاده به رنگ در گروه اول مذکور قرار 
دارد. او مسلمانى است که در آثارش به نحوى احتیاط آمیز، میراث 
کهن ایران را مورد توجهات خاص قرار داده است. به هر صورت، 
محل تولد و زندگى او در خطه اى است که زرتشت از آنجا ظهور 
نموده است: «نظامى از ایالت آذربایجان بود و آذربایجان(آذربغگان) 
بغ(مهر)»(آموزگار و تفضلى،1389: 22).   نگهدارى آتش  یعنى محل 
بهرام  هفت پیکر،  منظومه  موضوع  اما  بوده،  مسلمان  او  اگرچه 
حفظ تاریخ  به  توجه نظامى  از  است و نشان  ساسانى  پادشاه  پنجم، 
با  نمادین  بیانى  با  تازه  شکلى  به  که  دارد  ایران  باستانى  فرهنگ  و 
نموده  تجلى   (197 احتیاط»(معین،1384:  روش  و  زمانه  «مراعات 
به آیین مهرى و تاریخ ایران باستان را  است. این گونه توجه نظامى 
مى توان در هفت پیکر بر اساس شواهد زیادى از جمله، به کارگیرى 
نام بهرام پنجم ساسانى که آتش مقدس را محترم مى داشت و اعطاى 
جلوه نمادین به او به عنوان پیش نمونه ورثرغنه، بهرام یشت در اوستا، 
امشاسپندان در قالب اطلاعات ستاره شناسى، هفت مرحله تشرف و 
که در  است  نکته ضرورى  نمود. ذکر این  پیگیرى  دیگر  نشانه هاى 
زمینه رنگ ها در حوزه علوم نیز مشابهت هایى با آیین هاى باستانى 
میان  چهارم،  قرن  در  بیرونى  ابوریحان  مثلاً  نمود.  مشاهده  مى توان 
قرمز  او رنگ  مى شود.  قائل  ارتباط  رنگ ها،  و  نجوم  بدن،  اعضاى 

تیره را با برج عقرب و آلت تناسلى و برج قوس را با سرخ و ران ها 
همچنین   .(331  :1367 مى گیرد(بیرونى،  نظر  در  ثوابت  به عنوان 
دلالت  مریخ  سیاره  بر  قرمز  رنگ  اخوان الصفا،  هجدهم  رساله  در 

دارد(اخوان الصفا، 1305، ج4: 331). 
و  مهرى،  آئین  به  نظامى،  عنایت  بذل  درباره  آنچه  توجه  با  حال 
در زمینه نحوه  بودن او، بیان شد، مسئله اى  طرف دیگر مسلمان  از 
انتخاب رنگ گنبد چهارم؛ یعنى گنبد سرخ در هفت پیکر در ذهن 
که  گسترده اى  ارتباط  به  توجه  با  است،  این  سؤال  مى گیرد.  شکل 
طرف  از  و  دارد  مهرى  آیین  با  هفت پیکر  در  نظامى  حکیم  داستان 
اکسپرسیو  دلالت هاى  نویسنده،  به عنوان  نظامى  بودن  مسلمان  دیگر 
چگونه  مى کند؟  پیروى  مبانى  کدام  از  هفت پیکر،  در  قرمز  رنگ 
با مفاهیم و کارکرد این رنگ در عرفان اسلامى مطابقت دارد؟ چه 

نشانه هایى، در هفت پیکر دال بر این امر وجود دارند؟ 
فرضیه این است که اکسپرسیون رنگ قرمز در گنبد سرخ، از مبانى 
فکرى عرفان اسلامى در زمینه رنگ پیروى نموده و دلالت هاى این 

امر را  در منظومه هفت پیکر به شکل مستقیم مى توان یافت.
روش پژوهش

دلالت هاى  و  مفاهیم  ابتدا  توصیفى تحلیلى،  روش  با  مقاله  این 
اکسپرسیو رنگ قرمز در آئین مهرى و سپس متون عرفان اسلامى، 
مطالعه، جمع آورى و بررسى شده و سپس، با نشانه ها و دلالت هاى 
متن هفت پیکر در گنبد سرخ، مورد بررسى و انطباق قرار مى گیرند. 
اکسپرسیو  دلالت هاى  زمینه  در  نظامى  که  مى کند  مشخص  نتیجه 

رنگ قرمز، از کدام زمینه عرفانى یا باستانى استفاده نموده است. 
پیشینه پژوهش

پژوهشگران  از  بسیارى  توجه  مورد  نظامى،  هفت پیکر  در  رنگ 
بوده است. مى توان پژوهش هاى انجام شده را به صورت زیر دسته بندى 

نمود:
نظرى  اما  مى کنند،  بررسى  را  هفت پیکر  که  پژوهش هایى  الف) 
راجع به رنگ سرخ ارائه نمى دهند. این پژوهش ها عموماً به بررسى 
رمزهاى عدد هفت و مراحل و مراتب سلوك انسانى در آئین ها و 
عرفان و تصوف در هفت پیکر مى پردازند. مانند مقاله حمید جعفرى 

قریه على با عنوان «هفت کاخ کاووس و نردبان آیین مهرى».
ب) پژوهش هایى که صرفاً آمارهایى را از کاربرد رنگ قرمز در 
ارشد با عنوان  هفت پیکر ارائه مى دهند. مانند پایان نامه کارشناسى 
«بررسى عنصر رنگ در سه اثر لیلى و مجنون، هفت پیکر و خسرو 
شیرین نظامى گنجوى»، نوشته آزاده مختارنامه که در صفحه 109 
این پایان نامه بعد از اینکه اطلاعاتى از میزان کاربرد رنگ قرمز در 
این سه منظومه نظیر کاربرد کنایى، کاربرد توصیفى و غیره مى دهد، 
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نتیجه مى گیرد که رنگ قرمز در هفت پیکر، 75 درصد، به صورت 
مفهومى استفاده شده است(مختارنامه،  1385: 109). که این نتیجه به 

دلالت هاى اکسپرسیوى رنگ در هفت پیکر اشاره اى ندارد. 
ج) پژوهش هایى که در زمینه دلالت هاى اکسپرسیو رنگ قرمز در 
هفت پیکر، اشاره کرده اند: رساله دکترى رشته پژوهش هنر دانشگاه 
رنگ  کاربرد  نظرى  مبانى  «شناسایى  عنوان  با   ،1389 سال  در  هنر 
در  پایان نامه  این  در  که  مراثى  محسن  نوشته  ایرانى»  نگارگرى  در 
صفحه 247، «نیکویى، مایه حیات و خون» به عنوان دلالت مفهومى 
رساله،  این  اگرچه  مى شود.  بیان  نظامى،  هفت پیکر  در  سرخ  رنگ 
اکسپرسیو  دلالت هاى  زمینه  در  اما  دارد،  ارزشمندى  بسیار  محتواى 
چراکه  است.  نبرده  کار  به  را  لازم  دقت  کافى  به اندازه  رنگ  این 
انتساب مفهوم نیکویى به رنگ سرخ، تنها با استناد به یک بیت از 
اصل  روییست  جویى/ سرخ  نیکویى  کسانیکه  «در  هفت پیکر یعنى: 
نیکویى» به عنوان بیان منبع دریافت اکسپرسیون رنگ قرمز در منظر 
نظامى صورت پذیرفته و به ابیات دیگر و نیز «تم» داستان، توجهى 
نشده است. مقاله با عنوان «بازتاب نمادین قربانى میترایى - اسطورة 
کشتن گاو نخستین- در هفت پیکر نظامى» نوشته دوانى و همکاران، 
موضوع بسیار قابل تأملى را در زمینه اکسپرسیون  رنگ قرمز در 
داستان هفت پیکر بیان مى کند: «فضاي داستان، (گنبد سرخ) نشانگر 
نبرد، ریختن خون، فداشدن و قربانى شدن در راه عشق است»(دوانى 
و همکاران، 1394: 13). سپس توضیحات «شیخ ربوه1» درباره معابد 
قرار  خود  اوج  در  مریخ  که  سه شنبه  روز  در  «صابئیان  صابئیان: 
مى گرفت، لباس هاي سرخ مى پوشیدند و بدان هیکل مى آمدند، خود 
را خون آلود مى کردند، خنجرها به دست مى گرفتند و شمشیرها از 
نیام مى کشیدند»(همان). را با توصیفات مرد جوان داستان گنبد سرخ 
جوان  دادخواهى  توصیف  با  توصیفات  «این  مى کند:  تلقى  همسان 
اساسى  ایراد  است»(همان).  همسان  دختر  قلعه  برابر  در  خواستگار 
استدلال در این مقاله، کاربرد مغالطه «کنه و وجه» است. مقاله به نقل 
از کتابى دیگر بیان مى کند که در آیین مهر، بناى این جهان با کشتن 
و قربانى کردن گاو نخستین ممکن مى شود. که در آن کشتن پادشاه به 
منظور تبرك و برکت بود که او با مرگ خود، برکت بخشى را به 
جهانیان هدیه مى داد. از نظر برخى پژوهشگران «گاو خود میتراست. 
این خداوندگار میتراست که خود را براي رهایى بشر قربانى مى کند 
مذکور  مقاله  در  که  مغالطه اى  رستگار شود»(همان: 4).  بشریت  تا 
داستان گنبد سرخ، سه شخصیت اصلى  است که در  اتفاق افتاده این 
شخصیت هاى  دارد.  وجود  عاشق  شاهزاده  جوان  و  شاه  دختر  شاه، 
وجود دارند.  دانا نیز  جوانان کشته شده و مرد  فرعى دیگرى مانند 
هیچ یک از شخصیت هاى اصلى، قربانى نمى شوند. تنها شخصیت هاى 
فرعى داستان یعنى خیل جوانان کشته شده اند. برخلاف ادعاى مقاله 
باددادن  «بر  نظامى  به زعم  و  آنها  کشته شدن  علت  نظامى  مذکور، 

ببخشند:  برکت  کسى  زندگى  به  اینکه  به دلیل  نه  را  زندگانى»شان 
«هرکس از گرمى جوانى خویش/ داد بر باد زندگانى خویش» بلکه 
سر  «از  همچنین  مى نماید:  معرفى  «بى خودى»  و  «بى رأیى»  براساس 
بى خودى و بى رأیى/ در سرکار شد به رسوایى». که در مقاله مذکور 
اگرچه تحقیقات باارزشى در این مقوله صورت گرفته است، اما به 
براى  قرمز  لباس  «پوشیدن  یعنى  مسأله  از  وجه  یک  که  دلیل  این 
به عنوان  خون»  قرمز  رنگ  همچنین  تظلم خواهى،  و  خونخواهى 
دیگر  وجوه  به  توجه  بدون  اسطوره اى،  گاو  قربانى  اساس  و  ذات 
مغالطه  است،  شده  ذکر  نظامى،  هفت پیکر  متن  در  به صراحت  که 
رنگ  عنوان«بررسى  با  مقاله  است.   گرفته  صورت  وجه»  و  «کنه 
آزاده  و  واردى  نوشته زرین تاج  نظامى»  هفت پیکر  حکایت هاى  در 
«جنبه  قرمز،  رنگ  انتخاب  با  نظامى،  که  مى دارد  بیان  مختارنامه، 
و  مى گذارد(واردى  نمایش  معرض  به  را  عشق»  فعال  و  شورانگیز 
شعر  در  مستتر  مفاهیم  تمامى  مقاله،  این   .(187  :1386 همکاران، 
گنبد سرخ، در زمینه دلالت هاى اکسپرسیو رنگ قرمز را به جنبه 
عنوان:  تحت  سخنرانى  در  بلخارى  دکتر  مى دهد.  تقلیل  عشق،  فعال 
کتاب  در  که  نظامى»  هفت پیکر  در  رنگ ها  تأویل  و  «حکمت 
سرخ  جامه  عاشق،  «مرد  که:  کرده اند  بیان  است،  شده  منتشر  ماه 
مى پوشد تا گفته باشد که در این راه تا مرز خون از پاى نمى نشیند» 
(بلخارى،1390: 116). در ادامه مى گوید: «همچنین هفت چاکرا از 
قرمز شروع مى شود که در مراتب انسانى، نشانگر هیجان و مسائل 
در  قرمز  اکسپرسیو رنگ  دلالت هاى  بنابراین  است»(همان).  جنسى 
همچنین  و  جنسى»  مسائل  و  «هیجان  موضوع  دو  با  مذکور،  مقاله 
با  مقاله  مى یابد.  مستقیم  ارتباط  جان»،  پاى  تا  خواسته  بر  «اصرار 
عنوان «مقامات رنگ در هفت پیکر نظامى و تجلى آن در نمونه اى 
از آثار نگارگرى» نوشته قاضى زاده و خزایى، این مقاله صرفاً نشان 
مى دهد که در شعر هفت پیکر، رنگ ها، کارکردى براى نشان دادن 
مقامه اى سلوك هستند. در نتیجه گیرى، از پنج بند نتایج، تنها یک 
بند به رنگ اختصاص دارد. در این بند نیز مى خوانیم: «عنصر رنگ 
جهت  در  یکدیگر،  با  نگاره ها  تمایز  ایجاد  عین  در  نگاره،  هر  در 
بیان محتوایى هر نگاره نیز به کار رفته است و در عین حال، رنگ 
هندسه بنیادى اثر و تقابل ها و تباین هاى مختلف رنگى  با توجه به 
در هر نگاره به کار گرفته شده، ضمن این که هنرمند تعمدى نداشته 
رنگ  هر  آشکار  به کارگیرى  با  را  رنگ  هر  قطعى  حاکمیت  تا 
گیرد»  به کار  رنگى  سطوح  وسعت  اختصاص  براساس  گنبد  هر  در 
(قاضى زاده و همکاران،  1384: 24). این بند نتیجه در زمینه رنگ، 
با  کارشناسى ارشد،  پایان نامه  نمى کند.  مشخص  را  کاملى  اطلاعات 
موضوع «بررسى روان شناختى رنگ در هفت پیکر و خسرو و شیرین 
نظامى»  پس از آنکه، نقل قول هایى از اردلان، لوشر، فرارى و دیگر 
پژوهشگران غربى و شرقى در زمینه رنگ قرمز مى آورد، مشخص 
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نمى کند ارتباط آنها با رنگ قرمز در گنبد سرخ چیست، در صفحه 
50، نتیجه نهایى را به صورت یک تحلیل روان شناسانه این چنین ارائه 
مى دهد: «لباس قرمز قهرمان داستان(بهرام) علامت و نشانه اى است 
براى فهماندن و انعکاس آنچه در درون قهرمان فوران مى کند و این 
همان خواست و آرزوى وى و جوشش درونى اوست که مى خواهد 
در نگاه اول که بانو او را در لباس قرمز مى بیند به آنچه در درون 
وى است، پى ببرد. به بیان ساده تر، شور و عشقى که در رنگ قرمز 
خواسته اش  رسیدن به  براى  قهرمان  عشق  و  نشان شور  دارد،  وجود 
با هشیارى تمام و با آگاهى از مسائل روان شناختى،  است و نظامى 
این موضوع را بیان کرده است»(ستوده راد،  1395: 50). این مدعیات، 
بر متن شعر انطباق ندارد. مثلاً این که قصد بهرام این است که «در 
درون  در  آنچه  به  مى بیند  قرمز  لباس  در  را  او  بانو  که  اول  نگاه 
از  قسمت  کدام  از  یا  شعر،  از  قسمت  کدام  از  ببرد»  پى  است،  وى 
شده  نتیجه گیرى  روان شناسانه  رویکرد  کدام  با  و  داستان  محتواى 
است؟ مشخص نیست. کتاب تحت عنوان «داستان ها و پیام هاى نظامى 
گنجوى» نوشته حشمت االله ریاضى، در صفحه 141 ، رنگ سرخ در 
منظومه هفت پیکر را به عنوان «نماد جهان پیکره ها و عالم ملک» 
که مشخص نیست به کدام ابیات در شعر گنبد سرخ اشاره دارد و یا 
چگونه به چنین نتیجه اى دست یافته است. و نیز «نماد عشق خونین 

و شجاعت عاشقانه» معرفى نموده است.
هفت پیکر  د) پژوهش هایى که صرفاً مطالب مندرج در متن شعر 
رنگ  «جایگاه  عنوان  با  مقاله  در  مثال  به عنوان  مى کنند.  تکرار  را 
در هنر و فرهنگ اسلامى ایران» نوشته شکارى نیرى، که در زمینه 
در  سه شنبه  «روز  بیان:  به  تنها  هفت پیکر  در  قرمز  رنگ  جایگاه 
سپرى  است-  بهرام  همنام  و  بهرام  یا  مریخ  رنگ  که  سرخ-  گنبد 
مى گردد و رنگ منتسب به مریخ، سرخ است»(شکارى نیرى، 1382: 

101).بسنده مى کند. 
یا  و  داشته  ایرادهایى  گذشت،  نظر  از  که  پژوهش هایى  از  برخى 
برخى دیگر فاقد نتیجه مهمى در زمینه دلالت هاى اکسپرسیو رنگ 
و  استدلالات  که  است  آن  بر  سعى  حاضر،  در مقاله  بودند.  قرمز 
هفت پیکر  متن  به  مستقیم  و  واقعى  دلالت هاى  براساس  انتساب ها، 

صورت گیرد و از تعمیم ناسنجیده دورى شود. 
کاربست عناصر آیینى مهرى در هفت پیکر

«مثنوي هفت پیکر که آن را بهرام نامه و هفت گنبد نیز خوانده اند، 
محذوف  و  مقصور  مخبون  مسدس  خفیف  بحر  به  بیت   5136 در 
عناصر آیینى مهرى را که  سروده شده است»(دهخدا، بى تا: 1937). 
دسته  سه  به  است،  برده  به کار  هفت پیکر  روایت سازى  در  نظامى 
«تقطیع صحنه هاى  رویداد» و  داستان»، «مکان  اصلى  «شخصیت هاى 
و  بهرام  داستان،  اصلى  شخصیت هاى  کرد.  تقسیم  مى توان  رویداد»، 

زنان هفت اقلیم مى باشند. بهرام نام یکى از خدایان کهن آریایى مورد 
«پیش نمونه»  جانشین  واقع،  در  که  است  ساسانى  ایرانیان  پرستش 
نظامى،  و خواننده از طریق اشعار  فاتح اژدها شده  ورثرغنه، خداى 
ژرف  دینى  انسجام  و  ناگفته  غنى  رمزپردازى  از  کلى  برداشتى  به 
مى یابد(برى،  دست  گوناگونش  نقاب هاى  زیر  در  اژدها  فاتح  خداى 
1385: 88). همچنین در اوستا بخشى به نام «بهرام یشت» به نیایش 
بهرام اختصاص دارد. از طرف دیگر، بهرام پنجمین پادشاه ساسانى، 
فراوانى  مقدس و آتشکده  هاى زرتشتى بخشش ها و احترام  آتش  به 
 ،(622 ج2:   :1375 942)،  (طبرى،   :1341 مى نمود(بلعمى،  عنایت 

(ثعالبى،  1385: 266). 
که  هفت  اقلیم  از  زن  هفت  واقع،  در  دیگر  اصلى  شخصیت هاى 
زن  است.  تناظر  قابل  هفته  ایام  و  سیاره  هفت  امشاسپند،  هفت  با 
زرتشتى  در تفکر  امشاسپندان «که  نظام  با  هفت پیکر  در  ـ  آرمانى 
شده اند»(ورمازرن،  جابه جا  ستاره شناسى  به  مربوط  اطلاعات  با 
مراحل  از  طى طریق  خلال  در  بهرام،  مى خورد.  گره   .(188 :1383
و  کیوان  سیاره  به  منسوب  سیاه  گنبد  وارد  شنبه  روز  هفت گانه، 
روز جمعه از گنبد  در  نهایت  در  و  خانم هندى  شاهزاده  به  متعلق 
سفید که منسوب به سیاره ناهید است، خارج مى شود. این داستان در 
تفکر هنرى نظامى، واگویه اى است از هفت درجه تشرّف در آیین 
مهرى که از پایین ترین مقام یعنى کلاغ آغاز شده و به بالاترین درجه 
یعنى پیر و در واقع نماینده میترا بر روى زمین، ختم مى شد(قدیانى، 

 .(98-97 :1376
مکان رویداد در هفت پیکر، گنبدهاى رنگین است. دهخدا معتقد 
لفظ  است،  مأخوذ  و سریانى  آرامى  از  گومیت)،  گنبد(پهلوى  است 
گرد  را «پراکنده  دقیقى  قول  از  و سپس شعرى  است  دیر  فارسى اش 
جهان موبدان/ نهاد از بر آذران گنبدان» مى آورد که در اینجا گنبد 
کتاب  در  همچنین   .(1246 بى تا:  دارد(دهخدا،  دلالت  آتشکده  بر 
است(معین،  نموده  معنا  آتشکده  به  صراحتاً  را  آذر  گنبد   مزدیسنا، 

 .(189 :1394
تقطیع صحنه هاى رویداد نیز به نحوى است که در هفت مرحله، 
بهرام از گنبدى به گنبد دیگر مى رود و این گذار مرحله اى، شباهت 
زیادى با هفت مقام تشرف آیینى مهرى دارد که در آن، سالک، در 
هفت مرحله آزمون هایى را از سر مى گذراند. در تصور آنها انسان 
از فلک اعلى یعنى آسمان هشتم و جایگاه میترا با گذشتن از هفت 
سیاره هبوط کرده و براى نجات مجدداً باید این مراحل را بازگشت 
کند. این مراحل به صورت نردبانى با هفت پله نمایش داده مى شد که 
هریک واجد نشانه هایی از عناصر و اشیا بود(اولانسى،1380: 22). 
در رمـوز میتراپرستى، نردبان آیینى، هفت پله داشت و هر پلـه از 
نامزد،  کلاغ،   .(132 :1376 بود(الیاده،  شده  سـاخته  خـاص  فلـزي 
تشکیل  را  مرحله  هفت  این  پیر  و  پویا  مهر  پارسایى،  شیر،  سرباز، 
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درجات  تعداد  و  اهمیت  بر  «تأکید  پژوهشگران،  برخى  مى دهند. 
مقام  به  مقام  یک  از  گذر  براى  ضرورى  آیین هاى  انجام  و  سلوك 

بالاتر» را ویژگى اصلى این آیین مى دانند(ویل، 1385: 588).
نظامى  هنرى  شیوه  در  مهرى  آیین  شگرف  تأثیرات  اینکه،  نتیجه 
قابل مشاهده است. اما نکته این است که او در انتخاب رنگ، به این 
آیین چندان وفادارانه عمل نکرده است که در ادامه به آن پرداخته 

مى شود.
عدم هماهنگى رنگ در هفت پیکر و مراحل تشرّف مهرى

طى  مستلزم  و  بوده  دشوار  امرى  مهرپرستان،  جرگه  به  ورود   
هفتگانه بوده است(پرتو، 1350: 16).  مراحل و آزمون هاى سخت 
مقام هاى هفت گانه و رنگ هاى لباس آنها به ترتیب کلاغ، همسر، 
خورشید  پیک  پارسا(خاکسترى)،  شیر(ارغوانى)،  سرباز(قهوه اى)، 
میترا  نماینده  که  پیر  و  آبى)  گوى  دو  با  زرد  کمربند  (سرخ رنگ، 
 :1367 (قدیانى،   ،(310 :1373 آبادانى،  است(مبلغى  زمین  روى  بر 
گنبد  در  سیاه  با  متناظر  کلاغ،  رنگ  معنا،  اتساع  به  اگر  97).حتى 
اول و رنگ ارغوانى با قرمز متناظر در نظر آورده شود، بازهم تنها 
به انطباق دو رنگ دست یافته ایم. به  این  ترتیب، انتخاب رنگ در 
نظر نظامى بر مراحل تشرّف مهرى انطباق ندارد. این یک سؤال مهم 
است که اساس انتخاب رنگ گنبدها در نظر نظامى بر چه اساسى 
ریشه یابى رنگ هاى  به  پاسخگویى  است؟ در این مقاله، مجال  بوده 
بر گنبد  همه گنبدها وجود ندارد. به همین دلیل، تمرکز این مقاله 
چهارم و انتخاب رنگ قرمز و دلالت هاى آن در هفت پیکر مى باشد. 
براى  را  قرمز  رنگ  نظامى،  که  کرد  اظهار  باید  ابتدا  همان  در 
محیط خود به کار گرفته  توصیف رنگ طیف وسیعى از ابژه هاى 
است: قرمزى شراب در «مى سرخ از بساط سبزه مى خورد» (خسرو 
زردى»  و  سرخى  گل  «زکسوت هاى  در  گل  قرمزى   (54 شیرین:  و 
 ،(69 خویشى»(همان:  داشت  گل ها  سرخ  آن  با  «که   ،(66 (همان: 
در  سرسبزى  «به   (94 زرد»(همان:  گل  و  سرخ  گل  از  باغ  این  «در 
بیرق ها  سرخ  حریر«حریر  قرمزى  و  گلزار»(همان: 128)  آرد سرخ 
گشاده» (همان: 160)، قرمزى چهره در «شده از سرخرویى تیز چون 
خار»(همان: 145) و یا «روى ما سرخ و روى خصم سیاه» (هفت پیکر: 
و  گشادند»(خسرو  اکحل  از  سرخى  را  آسمان«فلک  قرمزى   ،(38
مجنون:  و  کرد» (لیلى  گل  رنگ سرخ  به  یا «آفاق  و  شیرین: 280) 
و  موم سرخ چون طفلش فریبم»(خسرو  موم«به  139)، رنگ قرمز 
خلخال»(همان:  زرد  و  موى  سرخ  مو«سراسر  رنگ   ،(346 شیرین: 
357)، قرمزى جواهر(طلا، یاقوت) «زگوهر سرخ و از زر زردشان 
کرد»(همان: 367) رنگ خوشه «داده ز درت هزار خوشه/ از سرخ 
و سپید دخل آن باغ»(لیلى و مجنون: 30) رنگ قرمز لباس و یا سیاره 
«سرخ پوشى گذاشت بر بهرام»(هفت پیکر: 25)، رنگ گوگرد«کان 

گوگرد سرخ زردشتى»(همان: 146)، قرمزى خون «سرخ چون خون 
و گرم چون دوزخ»(هفت پیکر: 252) رنگ قرمز روباه «سمور سیه 
روبه سرخ تیغ»(شرف نامه: 310)، و یا «چو روباه سرخ ار کلاهش 
دهد»(اقبالنامه: 34) رنگ قرمز علم قایق «زورق باغ از علم سرخ و 
میوه  رنگ   ، لاجورد»(مخزن الاسرار: 68)  از  ساخته  زرد/پنجره ها 
سیب «نه آن سرخ سیب از تبش گشت به»(اقبال نامه: 58) از جلمه 

این کارکردهاى رنگ قرمز در جهت توصیفات میباشند.
امکان جابجایى کارکرد رنگ سرخ و ارغوانى

لباس  مهرى،  تشرف  چهارم  مرحله  در  شیر،  شد،  گفته  چنانکه 
ارغوانى رنگ به تن دارد. باید به این سؤال پاسخ داد که آیا ممکن 
رنگ  همان  چهارم،  گنبد  در  سرخ  رنگ  از  نظامى  منظور  است 
ارغوانى باشد؟ چنانکه در ادبیات فارسى نیز چنین یکسان انگارى در 

رنگ ها مسبوق به سابقه است. 
مصراع هایى  در  که  کرد  مشاهده  مى توان  نظامى  منظومه هاى  در 
«ساقى   ،(54 شیرین:  مى کرد»(خسرو  نوش  ارغوانى  «شراب  نظیر 
مى ارغوانیم ده»(لیلى و مجنون: 71)، «بیا ساقى آن ارغوانى شراب» 
مى خورد»(خسرو شیرین:  از بساط سبزه  (شرفنامه: 57) و «مى سرخ 
شراب  یعنى  چیز  یک  رنگ  توصیف  براى  رنگ  دو  این   ،(54
بر پرندى  نظیر «کشیده  مصراع هایى  در  همچنین  است.  رفته  به کار 
ارغوانى»(همان: 284)، و از طرف دیگر «ز سرخى، نقش رویم نقش 
گشاده»(همان: 160)  بیرق ها  سرخ  «حریر  و  دیباست»(همان: 138) 
بازهم شاهد همسانى کارکرد این دو رنگ هستیم. در اینجا سرخ و 

ارغوانى براى توصیف رنگ حریر به کار رفته است. 
این یکسانى کارکرد رنگ ارغوانى و قرمز به جاى یکدیگر، تردیدى 
ایجاد مى کند که آیا نظامى که در تقطیع صحنه ها به مراحل تشرف 
آیین مهرى توجه داشته است، آیا در زمینه دلالت هاى رنگ قرمز 
تردید،  این  است؟  نموده  توجه  مراحل  این  به  میزان  همین  به  نیز 
شعر  درون متنى  نشانه هاى  و  دلالت ها  که  مى شود  حل وفصل  زمانى 
کار،  این  از  پیش  دهیم.  انطباق  آنها  با  و  بررسى  را  سرخ  گنبد  در 
ابتدا دلالت هاى اکسپرسیو رنگ قرمز در عرفان اسلامى را پیگیرى 
تطبیق  عدم  سپس  و  مى دهیم  نشان  را  پژوهش  اصلى  فرضیه  نموده، 
دلالت معنایى رنگ قرمز با رنگ ارغوانى در مراحل تشرف مهرى، 

مشخص خواهد شد. 
رنگ قرمز در متن دینى و عرفان اسلامى

مُخْتَلفٌِ  وَحُمْرٌ  بیِضٌ  «جُدَدٌ  فاطر:  سوره   27 آیه  در  قرمز  رنگ 
الرحمن  در سوره  و  کوه ها  در  راه ها  نشان دادن رنگ  براى  أَلوَْانُهَا» 
براى توصیف  هَانِ»  کَالدِّ وَرْدَةً  تْ  فَکَانَ مَاءُ  السَّ تِ  انشَْقَّ آیه 37: «فَإذَِا 
رنگ آسمان کره زمین در هنگام قیامت از رنگ قرمز استفاده شده 
و  نداشته(رفیعى راد  اکسپرسیو  دلالت  قرآن،  در  قرمز  رنگ  است. 
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خزائى،  1398: 38) اما در عرفان اسلامى، اما مکرراً به متون عرفانى 
برمى خوریم که به طور مفصل به کارکردهاى اکسپرسیوى رنگ ها 
اشاره نموده اند. در روایات و فتاوى نیز در زمینه پوشش هاى رنگین 
جز  به  برخى  قرمز،  پوشش  زمینه  در  است.  آمده  میان  به  صحبت 
همسر(کلینى،  دلخوشى  براى  نیز  و   (15 عروسى(مجلسى،1385:  در 
امام  روایت،  یک  براساس  شمرده اند.  مکروه   (447 ج6:  بى تا، 
صادق(ع) از پیامبر نقل فرموده اند که پوشش قرمزرنگ، همواره و 
در همه جا مکروه است(قاضى نعمان، 1372، ج1: 133) و همچنین 
محبوب ترین  که  فرموده اند  ایشان  که  است  آمده  نهج الفصاحه  در 
از  دیگرى  روایت  البته  است.  قرمز  رنگ  شیطان  نظر  در  زینت 
رواندازى  پیامبر(ص)  که  فرموده اند  که  دارد  وجود  صادق(ع)  امام 
 :1394 مى پوشید(طباطبایى،  خانه  در  را  آن  که  داشت  سرخ رنگ 
مسأله  احادیث،  و  روایات  در  که  مى آید  به نظر  نتیجه،  در   .(134
مطروحه، پوشش رنگى بوده و رنگ قرمز بنابر وجود ذاتى رنگ، 

مکروه یا ناپسند نیست. 
نظرات  و  رسالات  قرمز،  رنگ  زمینه  در  نیز،  اسلامى  عرفان  در 
هفت  و  شش  قرن  در  نظامى،  که  آنجا  از  است.  شده  بیان  متعددى 
مى زیسته است، مبناى دلالت هاى عرفانى رنگ قرمز تا قرن هفتم با 

تأکید بیشترى مورد بررسى قرار مى گیرد.
نظامى، زمانى به دنیا آمد که تصوف و عرفان اسلامى، سه مرحله 
را طى نموده بود. مراحل اولیه تاریخ عرفان و تصوف، یعنى پایان قرن 
اول هجرى قمرى، افرادى مانند اویس قرنى و حسن بصرى، ابراهیم 
ادهم، فضیل عیاض، رابعه ادویه، بشر حافى و غیره(هجویرى، 1371: 
هجرى  قرن سوم  دوم تا اواسط  قرن  از اواسط  130) ظهور کردند. 
عرفان و تصوف روش مند گردیده بود(همان:153). و در دو  قمرى، 
قرن چهارم و پنجم، تصوف از نظر علمى و عملى رشد زیادى نمود 
(همایى،  1362: 82). دوره بعدى در تاریخ تصوف را مى توان از اواخر 
قرن پنجم تا اوایل قرن هفتم دانست که در آن شاهد ظهور غزالى، 
هستیم.  ابن فارض  و  ابن عربى  همدانى،  عین القضات  کبرى،  نجم الدین 
به صورت  غزالى  و  ابنعربى  ظهور  با  عرفان  و  تصوف  دوره،  این  در 
نظامى  حیات  که  شد.  صورت بندى  عملى  و  نظرى  خاص  تعلیمات 
مصادف با زمانى بود که معارف تصوف و عرفان اسلامى، این مراحل 
را طى نموده بود. البته ذکر این نکته ضرورى است که از سده هفتم 
تا نهم، تشریح و توسعه آراء ابن عربى، قونوى، عراقى و ابن فارض به 
کتب  به صورت  قصاید  لمعات و  فکوك،  فصوص الحکم،  در  ترتیب 
 :1374 مى گرفت(غنى،  قرار  تعلیم  و  آموزش  مورد  تصوف  درسى 
499). در ادامه به بیان نظریات برخى از عرفایى که در زمینه رنگ، 

پیش یا هم زمان نظامى مکتوباتى ارائه کرده اند مى پردازیم: 
قلب»  ادراك  «غایت  که  ه.ق)  الى606  شیرازى(522  روزبهان 
نموده  مشاهده  «گل سرخ»  به صورت  الهى»  دیدن«شکوه  را  خویش 

که  دارد  دومى  مشاهده  همچنین  است(ارنست،   1377:   134). 
«جبرئیل» را نیز در لباسى قرمز مشاهده نموده است(همان: 142).

رنگ قرمز در نظر نجم الدین کبرى(540 الى 618 ه.ق)، بر «نفس 
لوامه» و یا «عقل» دلالت دارد(کبرى، 1368: 69) 

سرخ،  عقل  در کتاب  ه.ق)   587 الى  سهروردى(549  شهاب الدین 
داستان بازى را بازگو مى کند که چهاربند مخالف بر او نهاده و ده نفر 
را بر مراقبت از او گماشته اند. تا روزى که آنها غافل شدند، باز فرار 
با محاسن و سر و روى سرخ ملاقات  کرده و در صحرا شخصى را 
سفید  محاسنش  و  بوده  آفرینش»  فرزند  «اولین  مى گوید  او  مى کند. 
است اما باز  به خاطر اینکه مدت طولانى در سیاه چال بوده، سفیدى 

با سیاهى آمیخته شده و قرمز تولید مى کند(سهروردى، 1332: 3). 
دلالت هاى  دارد  سعى   (638 الى  محى الدین بن العربى حاتمى(560 
پیش  را  صالح(ع)  حکمت  او  کند.  استخراج  قرآن  از  را  رنگ ها 
مى کشد. وعده عذاب در سه روز داده شد و در روز اول، چهره هاى 
قوم زرد، روز دوم سرخ و روز سوم سیاه گشت؛ و لذا کون فساد در 
آن ظاهر گشت بنابر آن ظهور، هلاك نامیده شد. همچنین او زردى 
و  آنان، سرور  در گونه هاى  را  و سرخى  شقاوت  آنان را  چهره  در 
شادى تفسیر نموده است(ابن عربى، 1387: 171) همچنین او «مرگ 
 (278  :1387 عربى،  نفسانى(ابن  خواهش هاى  با  مبارزه  را  سرخ» 

مى داند. 
نجم الدین  شاگردان  از  که  ه.ق)   654 الى   573) رازى  نجم الدین 
کبرى بود. او معتقد است هر مقامى که عارف در آن مقیم مى شود، 
داراى رنگ است و نور سرخ، مقامى است که در آن «ظلمت نفس» 
عارف کم تر شده و «نور روح» زیاد مى شود(نجم رازى، 1386: 306 

.(307-
در یک جمع بندى مى توان به این نتیجه رسید که رنگ قرمز در 
آراء سهروردى و روزبهان شیرازى و نجم الدین کبرى بر عقل و در 
او و نیز نجم الدین رازى، به ترتیب بر «غلبه شیطان» و  دیگر  آراء 

«غلبه نور روح» دلالت مى کند.
گنبد سرخ و دلالت هاى اکسپرسیو رنگ قرمز

 در بیت «از دگر روز هفته آن به بود /   ناف هفته مگر سه شنبه 
نقطه  در  دقیقاً  واقع،  در  که  سه شنبه  روز  پیکر: 223)  (هفت  بود» 
میانى روزهاى هفته قرار دارد و به عنوان «ناف هفته» معرفى مى شود، 
بعد از  بهرام به گنبد سرخ مى رود. سه گنبد قبل از آن و سه گنبد 
آن وجود دارد. افسانه بانوى حصارى، با بیان وجنات دختر پادشاهى 
بیان  پادشاه  دختر  زیبایى هاى  ابتدا  مى شود.  آغاز  روس  ولایت  در 
شده و سپس با بیت «به جز از خوبى و شکر خندى/ داشت پیرایه 
مى شود.  کشیده  پیش  او  علم آموزى  ویژگى  هنرمندى»(همان: 225) 
«دانش آموخته ز هر نسقى/ در نبشته ز هر فنى ورقى»(همان: 225) 
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سپس دختر که به همه خواستگاران جواب منفى داده، به مثابه گنجى 
مى گزیند «گنج او چون در استوارى شد/  در کاخ بالاى کوه سکنى 
نام او بانوى حصارى شد»(همان: 226). نظامى در خلال بیان روایت، 
بازهم ویژگى هاى علمى این دختر را بیان مى کند. و مى گوید که او 
«در همه کارى هنرپیشه» است و مى داند که چگونه «شود آب گرم» 
و «آتش، سرد» مى شود. دختر «چاره گر» و «چابک اندیشه» معرفى 
«انجم  به نحوى که  است  آموخته  دانشى  هم  ستاره شناسى  از  و  شده 
چه  «انجمن»  به  «انجم»  که  مى داند  و  است  شناس»  مزاج  را  چرخ 
مى دهد. بر «طبایع» به طورکلى دست یافته و هرچه را در «فرهنگ» 
به کار بیاید مى داند. همچنین «راز روحانى» را نیز به چنگ آورده 
پایین  از  نمى توانست  هیچ کس  که  مى دهد  توضیح  ادامه  در  است. 
سر  پشت  هم  را  مرحله  چند  کسى  هم  اگر  و  برسد  کاخ  به  کوه 
اوفتادى سرش  صدش/  ز  شدى  پى غلط  یکى  گر  «و  اما:  مى گذاشت 
نظامى  مى داد.  دست  از  را  خود  جان  و   (228 کالبدش»(همان:  ز 
جداى از مراتب علمى دختر، او را نقاش ماهرى نیز معرفى مى کند. 
را  خودش  چهره  و  مى دارد  بر  را  قلم  حصارنشین»  «پرى پیکر  آن 
روى حریر نقاشى مى کند. و سپس چهار شرط براى ازدواج را براى 
خواستگاران بیان مى کند. اولین شرط، صداقت است. شرط دوم، باز 
کردن موانعى است که در راه از پاى کوه تا کاخ وجود دارد. شرط 
سوم ورود به قلعه به وسیله بازکردن درب و نه پریدن از بام است 
از «حدیث هاى  و شرط چهارم نیز این است که دختر پرسش هایى 
پاسخ هاى  پرسش ها،  این  به  باید  نیز  او  و  نمود  خواهد  او  از  هنر» 

شایسته بدهد. 
هیچ  اما  کردند،  اقدام  زیادى  جوانان  اعلامیه،  این  منتشرشدن  با 
جوانى  گرمى  از  «هرکس  باختند:  جان  راه  در  و  نگرفته  نتیجه اى 
را  علت  نظامى  خویش»(همان: 230).  زندگانى  باد  بر  داد  خویش/ 
«بى رأیى» و « بى خودى» معرفى مى کند: «از سر بى خودى و بى رأیى/ 
نیز  پادشاه زادهاى  جوان   .(230 رسوایى»(همان:  به  شد  سرکار  در 
دختر، تحسین  با تصویر  او  مواجهه  اولین  و  مى بیند  را  اعلامیه  این 
نوکش  از  قلمى/   کاید  چنان  بر  گفت  «آفرین  است:  دختر  «قلم» 
آنچنان رقمى»(همان: 231). سپس مى اندیشد که با یک عقل معمولى 
نمى توان به این دختر رسید: «این همه سر بریده شد بارى/   هیچکس 
را به سر نشد کارى»(همان: 231). سپس لزوم داشتن اندیشه اى بزرگ 
را مطرح مى کند: «در تصرف مباش خرداندیش/ تازیانى بزرگ ناید 
مدتى  از  بعد  و  شده  مشغول  چاره جویى  به  او  پیش»(همان: 232). 
شخص «خردمندى» را پیدا مى کند. کسى که «به همه دانشى رسیده 
تمام» و نیز این «جهان هنر» و «خضر»، در جایى خراب تر از «غار» 
علم اندوزى  مدتى  کهن»  «فیلسوف  آن  محضر  در  مى کند.  زندگى 
جامه  سپس  دانش آموزى»(همان: 233).  خضر  آن  از  «کرد  مى کند: 
قرمز به علامت «خونخواهى» پوشید: «گفت رنج از براى خود نبرم/ 

بلکه خونخواه صدهزار سرم» »(همان: 234) و «همت» را پیشه خود 
دست/  یابد  زود  کار  بدان  بست/کو  در  دران  کارگر  «همت  کرد: 
همت خلق وراى روشن او/درع پولاد گشت بر تن او»(همان: 234). 
باز  را  قلعه  درب  و  رسید  کوه  بالاى  به  موانع،  از  گذشتن  از  بعد 
کرد. دختر از قلعه ندا داد که فردا به نزد پدر آمده و از او چهار 
سؤال خواهد پرسید: «آزمایش کنم ترا به هنر»(همان: 235). بعد از 
همسرى اش  به  و  مى ستاید  شاهزاده را  دانایى  دختر  جواب،  و  سؤال 
دانش  زیر  به  ما  دانش  دوست/  دانا  و  دانا شدیم  که  «ما  مى آید:  در 
اوست»(همان: 239) و سپس شاه مراسم عروسى آن دو «سبک روح» 
را برپا کرد: «دو سبک روح را به هم بسپرد»(همان: 241). در انتهاى 
این قسمت، نظامى بر چند شکل دیگر دلالت هاى اکسپرسیوى رنگ 
آن  با  مى گوید،  ابتدا  مى کند.  اشاره  مختصر،  بسیار  نحوى  به  قرمز 
دختر کامروا شد و جامه را مانند رخش سرخ نمود.2 سپس مى گوید، 
جامه سرخ را به فال نیک گرفت زیرا، این جامه سرخ خونخواهى 
در  را  «نیکویى»  که  مى گوید  داد.3 سپس  نجاتش  سیاهى  از  که  بود 
و سرخ رویى  که سرخرو (گشاده رو) 4هستند.  کنید  کسانى جستجو 

اصل نیکویى است. 
یافته ها

رنگ  به  بلند  لباسى  شیر،  گفتیم،  چنانکه  میترائیسم  آئین  در 
جابه جاکردن  درد  به  که  است  بى لچه اى  او  مى پوشد. نماد  ارغوانى 
در این باب مى  گوید  نماد شیر است. پورفیر  آتش  آتش مى خورد و 
در هنگام تشرف به آیین مهرى، به قصد تغسیل و به جاى آب، عسل 
بر روى دستان شیر مى ریزند. تا از هر شر و جنایت و پلیدى پاك 
شود و زبان شیر را هم با عسل مى شویند تا از هر گناه مبرى باشد 
آخر  در  که  این  به  است  کنایه اى  آتش   .(177  :1383 (ورمازرن، 
زمان، آتش جهان را خواهد سوازند. خدایى که سرش به شکل شیر 
مى برد  میان  از  مى درد و  را  همه چیز  که  زمان است  واقع  در  است 
(همان: 148). قدرت و زمان، به صورتى نمادگرایانه به مقام شیر در 

آیین مهرى، مرتبط هستند. 
در میان مکتوبات عرفانى نیز مى توان دلالت هاى اکسپرسیو رنگ 
قرمز را با اتساع معنا، به عقل نسبت داد. چنان که روزبهان شیرازى، 
است.  نموده  مشاهده  خویش  شهودات  در  سرخ  لباس  با  را  جبرئیل 
لازم به توضیح است برخى از علما و عرفا، جبریئل را به عنوان عقل 
فعال معرفى مى نمایند. از جمله ابن سینا، که جبرئیل را فرشته نزول 
وحى و همان روح القدس خوانده است که واسط میان واجب و عقل 
اول مى داند(ابنسینا، 1365، ج1: 89-90). سهروردى نیز جبرئیل را 
در سیر نزولى عقول و کلمات الهى، آخرین کلمه و عقل دهم دانسته 
به این ترتیب،   ،(137 و   98  ،86  ،61 ج3:   ،1388 است(سهروردى، 
شهود  سرخ رنگ  را  جبرئیل  لباس  که  شیرازى  روزبهان  مى توان 
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نجم الدین  چنانکه  نمود.  منتسب  عقلانیت،  سرخ  رنگ  با  نموده، 
کبرى و سهروردى نیز رنگ عقل را به سرخ تعبیر نموده اند.

نتیجه گیرى
حساسیت هاى نظامى گنجوى به رنگ به اندازه اى است که رنگ 
و ذهن  فعالانه دارد  داستان شرکت  در روایت  هفت پیکر، عملاً  در 
مخاطب را براى پیداکردن راز رنگ گنبدها و لباس ها و اشیاء به 
پژوهش هاى  به  نیز،  معاصر  جهان  در  که  چالشى  مى کشد.  چالش 
مختصر و مفصل منجر شده است. شواهد فراوانى را بر توجه نظامى 
به آیین مهرى و فرهنگ ایران باستان در هفت پیکر مى توان جستجو 
در گنبد  قرمز  رنگ  اینکه  پیرامون  بحث  به  حاضر  مقاله  نمود. 
اکسپرسیوى  دلالت هاى  و  معنایى  دلالت  نوع  چه  براساس  چهارم، 
رنگ در منظر نظامى به کار گرفته است، نتایج زیر را حاصل نموده 

است:
پادشاه،  دختر  سرخ،  گنبد  روایت  اصلى  شخصیت هاى  الف) 
عباراتى   با  دختر  است.  حکیم  یک  و  پادشاه زاده  جوان  پسر 
و  «چاره گر»  هنرپیشه»،  کارى  همه  «در  «دانش آموخته»،  نظیر 
روحانى»  نیز«راز  و  مزاج شناس»  را  چرخ  «انجم  «چابک  اندیشه»، 
را نیز به چنگ آورده و «نقاش کارخانه چین» توصیف مى شود. که 
همگى به جز زیبایى، به دانش و حکمت و عقل دختر اشاره دارند. 
شخصیت دیگر داستان، پسر جوان پادشاه زاده، در همان اولین دیدار 
با دیدن تصویر «قلم» دختر را ستایش مى کند. و سپس براى رسیدن 
به وصال، «خردمندى» را پیدا مى کند. تا از او علم بیاموزد. شخصیت 
سوم داستان نیز، یک حکیم است که نظامى او را با عبارات «به همه 
دانشى رسیده تمام»،«جهان هنر»، «خضر»، «فیلسوف کهن» توصیف 
از  کم تر  او  که دانش  مى کند  اعتراف  دختر  هم،  نهایت  مى کند. در 
دانش پسر جوان پادشاه زاده است. اگر نظامى، قصدش، بیان تغییرات 
معنوى بهرام گور در طى این هفت مرحله و شنیدن آموزه هاى این 
هفت بانوى گنبدنشین بوده باشد، چه چیزى را در این گنبد خواهد 
این  در  اصلى  تم  حکمت؟  و  عقلانیت  کسب  لزوم  جز  به  آموخت 
روایت، طبیعتاً بر کامروایى فردى دلالت مى کند که آموختن دانش و 

فزونى عقل و حکمت را پیشه خود نموده است.
که  متصوفه  و  عرفا  برخى  نظرات  طبق  بر  گفتیم،  چنان که  ب) 
پیش از نظامى یا هم دوره نظامى بوده اند(روزبهان شیرازى، نجم الدین 
رنگ  اکسپرسیو  دلالت هاى  نسبت  سهروردى)،  شهاب الدین  کبرى، 
مورد  در  آنچه  طبق  بر  است.  بوده  به سابقه  مسبوق  عقل،  به  قرمز 
الف گفتیم، انطباق دلالت هاى اکسپرسیو رنگ قرمز در روایت گنبد 
سرخ، با عقلانیت و ارزش هاى کسب حکمت و عقل، به متن اصلى، 

بسیار نزدیک تر و مستدل تر است تا دلالت هاى مهرى رنگ قرمز.
ج) رنگ قرمز در گنبد سرخ، نمى تواند منشاء مهرى داشته باشد. 

زیرا، اولاً مقام چهارم در آیین تشرف مهرى، مقام شیر است که بر 
نه  نظامى،  چهارم  گنبد  داستان  در  دارد.  اشاره  «زمان»  و  «قدرت» 
اینکه  ضمن  نیستند.  داستان  اصلى  موضوع  و  تم  قدرت،  نه  و  زمان 

جامه شیر هم ارغوانى است نه قرمز. 
ج) گنبد سرخ، درست در وسط گنبد اول و هفتم یعنى گنبد سیاه 
متصوفه  نظرات  برخى  در  گفتیم،  چنانکه  دارد.  قرار  گنبد سفید  و 
شدن  مخلوط  از  قرمز،  رنگ  شد)  اشاره  اسلامى(که  عرفاى  و 
نظامى،  هفت پیکر  مى آید.  پدید  سیاهى(نفس)  و  روح)  سفیدى(نور 
یک نوار رنگى ارائه مى دهد که ابتداى آن سیاه و انتهاى آن سفید، و 
درست در میان آن و به تعبیر نظامى: «ناف هفته» رنگ قرمز قرار 

گرفته است.
رنگ  میان  هفت پیکر،  داستان  در  نظامى  داده شد،  نشان  چنانکه 
قرمز و ارغوانى، تفاوت قائل است. همچنین، اکسپرسیون رنگ قرمز 
در  رنگ  این  اکسپرسیوى  دلالت هاى  و  مفاهیم  به  سرخ،  گنبد  در 

تفکرات عرفان اسلامى نزدیک تر از آئین مهرى است. 

پى نوشت
1. شمس الدین محمد بن ابیطالب انصاري دمشقى

2. «زیست با او به ناز و کامه خویش/چون رخش سرخ کرد جامه 
خویش»

3. چون بدان سرخى از سیاهى رست
4. در کسانیکه نیکوئى جوئى/ سرخ روئیست اصل نیکوئى
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7

Nizami has benefited greatly from the symbolic 
functions and metaphorical expression of the Mehr 
and Zoroas trian rites in the Haft Peykar verse. The 
passage of Bahram Gour, the Sassanid king, in the 
seven domes, which actually means seven fire tem-
ples, in different colors, during the week and with 
emphasis on the relevant planets, is the central nar-
rative. On the other hand, the similarity of these 
seven s tages, with the ladder of the weekly s tep, in 
the ritual of Mehr, is the sign of Nizami’s knowledge 
and loyalty to these rituals in his works. This close 
relationship has influenced the interpretation of se-
mantic implications and color expression. As the 
meanings of the red expression in the Red Dome, 
which are associated with Mars, the Third Earth, and 
Tuesday, interpreted as the depiction of blood in the 
myth of the firs t cow in the Mehr ritual. The prob-
lem is that in the fourth dome, we encounter a dif-
ferent function of the red expression. This is a sign 
that he avoids the concepts of this religion and his 
deep knowledge about the color red in the Islamic 
world. The ques tion is: Given the extensive con-
nection that Nizami’s s tory has made with the said 
rituals in Haft Peykar, how does the red color ex-
pression in this s tory correspond to the concepts and 
function of this color in Islamic mys ticism? What 
are the signs of this in Haft Peykar? This article, in 
a descriptive-analytical and comparative way, shows 
that the s tory of the Red Dome has explicit refer-
ences to the expressive implications of red in Islamic 
mys ticism. In the poem The Red Dome of Wisdom 
and the Need for Rationality, in the form of specific 
keywords, for the main characters of men and wom-
en and their solutions in life. In fact, what Bahram 

teaches in this dome is the need to acquire rational-
ity. Thus, the red color expression in Haft Peykar can 
only be interpreted based on the principles of Islamic 
mys ticism, Not based on as tronomy, Mehr religion 
or Zoroas trian religion. The red color in the red dome 
cannot have the origin of the Mehr ritual. Because, 
the fourth position in the ritual of Mehri’s arrival is 
the position of the lion, which refers to “power” and 
“time”. In the s tory of Nizami’s fourth dome, neither 
time nor power is the main theme of the s tory. In ad-
dition, Lion is purple, not red. Some mys tics before 
Nizami, as well as his contemporaries, attribute the 
expressive implications of red to rationality and the 
need to acquire wisdom. The expressive implications 
of red in the Red Dome narrative, with the rationality 
and values of the acquisition of wisdom and reason, 
are much more likely and reasoned than the expres-
sive implications of red in the Mehr ritual.  Also, the 
disappearance of Bahram at the end of the s tory of 
the Red Dome corresponds to the attainment of the 
rank of inexis tence in Islamic mys ticism, and differs 
from the goal of man in the ritual of Mehr.   
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Color Expression, Mithraism, Haft Peykar, Red 

Dome, Color in Islamic Mys ticism 

Analysis of Red Color Expression, in Haft Peykar, Based on Islamic Mys ticism
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